
دروغ و مبالغه
 از آفات عزاداري 

دروغ، چرا مداح يا واعظ ما دروغ 
نمي فهمند  مردم  مگر  بگويد؟ 
مداح  يک  يا  روحاني  را؟  دروغ 
حسن  امام  که  زهري  گفت،  می 
مي ريختند  کوهها  به  اگر  خورد 
کوهها تکه تکه مي شد، يک نفر 
کوزه  در  اول  زهر  اين  آقا  گفت 
نشد؟  تکه  تکه  کوزه  چطور  بود 
مي شود.  رسوا  دروغگو  ببينيد، 
شما بگو زهرکارساز، چه کار داري 
که کوهها تکه تکه مي شود؟ يک 
سيصد  بودم،  روضه  ديگر  جاي 
نفر ريختند حضرت زهرا را زدند، 
گفتم بر پدرِ دروغگو صلوات، آخر 
سيصد نفر چطور زدند، آخر من 
زهرا،  حضرت  تشبيه  بلا  حالا 
خوب يک نفر مي زند، آن يکي از 
پشت مي زند، سومي هم دستش 
دراز مي شود بپرد پائين، اصلا نه 
نفر بيشتر نمي توانند آدم را بزنند، 
راه  متر  چهل  نفر  سيصد  آخر 
از چهل متري چطور  مي خواهد، 
پرتاب  سنگ  مي گويد  زدند؟ 
کردند، آخر چرا دروغ مي گويي؟ 
 اي چقدر دروغ مي گويند. دروغ 
روي منبر؟ دروغ پاي منبر؟ دروغ 

شب عاشورا؟ 

مسئله امروز اسلام
  فلسطين

شـهيدمطهری)ره(: والله و بـالله ما 
در اينقضيه)فلسطين( مسئوليم. 
بـه خدا قسـم مسـئوليت داريم. 
بـه خدا قسـم ما غافل هسـتيم. 
والله قضيـه ای کـه دل پيغمبـر 
اکـرم را امروز خون کرده اسـت، 
اين قضيـه اسـت. داسـتانی که 
دل حسـين بـن علـی را خـون 
کـرده، ايـن قضيـه اسـت. اگـر 
مـی خواهيم بـه خودمـان ارزش 
بدهيم،بايـد فکـر کنيم کـه اگر 
حسـين بـن علـی امـروز بـود 
برايـم  گفـت  مـی  خـودش  و 
عـزاداری کنيـد، مـی گفـت چه 
شـعاری بدهيـد؟... اگر حسـين 
بـن علی بـود می گفـت: اگر می 
خواهـی برای من عـزاداری کنی، 
بـرای من سـينه و زنجيـر بزنی ، 
شـعار امـروز تـو بايد فلسـطين 
باشد،شـمر امـروز موشـه دايان 
اسـت . شـمر هزار و سيصدسال 
پيش مرد،شـمر امروز را بشناس.
مجالـس  در  بايـد  چيـز  سـه 
عـزاداری وجـود داشـته باشـد: 
معرفـت 2.ايجـاد  1.محبـت 

 3.  افزايش معرفت
کتاب  حماسه   حسينی

زره اندازه نشد پس کفنش را دادند 
کم ترين سهميه از سهم  تنش را دادند

من که از عشق حسين غرق ملال و محنم 
من مسلمان شده ی دست امام حسنم
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آفات عزاداریآداب عزاداری

قاسم بن الحسين)ع( 
قدم  جهاد  عزم  به 
به سوی معرکه نهاد، چون 
)ع( سيدالشهداء  حضرت 

نظرش بر فرزند برادر افتاد، 
پيش آمد و دست به گردن 
بر  را در  او  و  قاسم درآورد 
کشيد و هر دو تن چندان 
بگريستند که در روايت وارد 
عَلَيْهِما،  غٌشِی  حَتّی  شده 
پس قاسم گريست و دست 

و پای عم خود را چندان بوسيد تا اذن ورود 
به معرکه حاصل نمود، پس جناب قاسم )ع(
به ميدان آمد و کارزار سختی نمود و به آن 
صغر سن و خردسالی سی و پنج تن را به 
درك فرستاد. حميد بن مسلم گفته که من 
در ميان لشکر عمر سعد بودم پسری ديدم 
که به ميدان آمده گويا صورتش پاره ماه است 
و پيراهن و ازاری در برداشت و نعلينی در پا 
داشت که بند يکی از آنها گيسخته شده 
بود و من فراموش نمی کنم که بند نعلين 
چپش بود، عمرو بن سعد ازدی گفت: به خدا 

سوگند که من بر اين پسر حمله می کنم و او 
را به قتل می رسانم.

 پس اسب برانگيخت و رو برنگردانيد تا آنگاه 
که شمشيری بر فرق آن مظلوم زد و سر او 
شکافت پس قاسم به صورت بر روی زمين 

افتاد و فرياد برداشت که يا عماه....
امام حسين )ع( بر بالين ايشان فرمودند: 
سوگند با خدای که دشوار است بر عم تو 
که او را بخوانی و اجابت نتواند و اگر اجابت 
کند اعانت نتواند و اگر اعانت کند ترا سودی 
نبخشد، دور باشند از رحمت خدا جماعتی 

که تورا کشتند.

قاسم بن الحسن )ع(

ماه پاره مجتبی)ع( در میدان
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در روز ششم محرم»حبيب بن مظاهر اسدی« به امام حسين )ع( عرض کرد: يابن رسول الّله ! در اين نزديکی طائفه ای از بنی اسد سکونت دارند که 
اگر اجازه دهی من به نزد آنها بروم و آنها را به سوی شما دعوت نمايم.  امام )ع( اجازه دادند. شبانگاه نزد آنها رفت و گفت: بهترين ارمغان را برايتان 
آورده ام، شما را به ياری پسر رسول خدا دعوت مي کنم، او يارانی دارد که هر يک از آنها بهتر از هزار مرد جنگی است و هرگز او را تنها نخواهند گذاشت. شما 
را به اين راه خير دعوت مي نمايم.  سپس مردان قبيله که تعدادشان به 90 نفر مي رسيد برخاستند و حرکت کردند. در اين ميان مخفيانه عمر بن سعد را آگاه 
کردند و او مردی بنام »ازْرَق« را با 400 سوار به سويشان فرستاد. آنان با يکديگر درگير شدند، در حالی که فاصله چندانی با امام حسين )ع(نداشتند. هنگامی 
که ياران بني اسد دانستند تاب مقاومت ندارند، در تاريکی شب پراکنده شدند و به قبيله خود بازگشتند و شبانه از محل خود کوچ کردند که مبادا عمر بن 

ةَ الِاّ باِلّله ِ« سعد بر آنان بتازد.  حبيب بن مظاهر به خدمت امام )ع(آمد و جريان را بازگو کرد. امام )ع(فرمودند: »لاحَوْلَ وَلا قُوَّ

پیامک

 

پاسـخ خـود را بـه نشـانی زيـر ايميـل کنيد
info@farhangnews.ir

.... مسابقه ....

هر کس که چشمش در راه ما گريان شود، به خاطر خونی که از 
ما ريخته شده است، يا حقی که از ما گرفته اند، يا آبرويی که از ما 
يا يکی از شيعيان ما برده وهتک حرمت کرده اند، خدای متعال به 
همين سبب، او را در بهشت جاودان، برای ابد جای می دهد. 
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حدیث آزادگی

امام خامنه ای )مدظله العالی(

راه
اغ 

چر

به جوانها توصيه ميکنم شيوه های پيشکسوتها را بکلی کنار 
نگذارند؛ دست نکشند. من با نوآوری موافقم؛ نوآوری هيچ 
اشکالی ندارد؛ اما اگر بخواهيد در اين نوآوری کمال پيدا کنيد، 

بايستی اين نوآوری در امتداد شيوه ی گذشتگان باشد.

کـدام قبيلـه در روز ششـم محـرم از 
کمک به امـام حسـين )ع( بازماندند؟  

http://www.farhangnews.ir/

